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چكيده: محمد بن علی غضاری از شاعران مدّاح امرای آخر دیلمی 
و از ستایشگران محمود غزنوی است. او بسیار مورد توجه سلطان 
محمود بوده و به سبب مدایحی که برای محمود می سروده، از 
وی عطایای کثیری دریافت می کرده؛ آنچنان که محسود شاعران 
لفظی  جدالی  سبب،  همین  به  ظاهراً  است.  بوده  غزنوی  دربار 
در  که  درگرفته  غزنویان،  دربار  ملک الشعرای  عنصری،  و  او  بین 
شعر ایشان بازتاب یافته است. قصیدۀ لامیۀ مشهور غضائری در 
جواب ایرادهایی که عنصری بر شعر او گرفته، سروده شده است. 
مقالۀ پیش رو اختصاص دارد به تصحیح چند بیت از دو قصیدۀ 
غضائری كه در دیوان عنصری به چاپ رسیده است. بیشتر این 

تصحیحات به ایراد تكرار قافیه مربوط می شود.

محمد  فارسی،  نظم  متن،  تصحیح  رازی،  غضائری  كلیدواژه: 
دبیرسیاقی، یحیی قریب

راضیه آبادیان دانش آموختۀ دكتری زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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Editing of Some Verses from Two Odes by 
Ghaḍāirī (Ghaḍārī) Rāzī
Razia Abadian

Abstract:  Muhammad bin Ali Ghaḍārī is 
one of the praising poets of the last rulers of 
Daylamites and one of the praisers of Maḥmud 
Ghaznavī. He was highly regarded by Sultan 
Mahmud and because of the praising poets he 
said for Mahmud, he received many gifts from 
him in a way that other poets of the court 
envied him. Apparently, for this reason, there 
was a dispute between him and ‘Unṣurī, the 
poet laureate of the Ghaznavid court, which 
was reflected in his poetry. Ghaḍāirī›s famous 
Lāmiyyah ode was written in response to the 
criticism that Unṣurī had about his poetry. The 
following article is devoted to the correction 
of some verses of two odes by Ghaḍāirī that 
were published in Divan Unṣurī. Most of these 
corrections are related to the repetition of the 
rhyme.
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: پیشگفتار
ی از شـاعران مـدّاح امـرای آخـر دیلمـی و نیز مادح سـلطان محمـود غزنوی  محمـد بـن علـی غضائـری راز
، نوشته اند. خود در اشعارش »غضایری« آورده1 و عنصری  ی، هر دو است. لقب او را غضائری و غضار
ی« خوانده اند3 )نیز نک: صفا، 1385:  نیز او را به همین نام خوانده است2، اما بعضی دیگر او را »غضار
ی بـه دربـار سـلطان محمـود غزنـوی می فرسـتاده و از محمـود  1/ 570-571(. غضائـری مدایحـش را از ر
یافت می کرده4 که چنانکه مشهور است، همین امر او را محسود شاعران دربار غزنوی  ی در صلهٔ درخور

کرده است. خود غضائری در قصیدهٔ لامیهٔ معروفش، به کثرت عطایای محمود اشاره کرده است:
کــــــــه ببینی کمــــــــال را به کمال...اگر کمال به جاه اندرســــــــت و جاه به مال مرا ببین 

گوهر فروختم به جوالبس ای ملک که نه لولو فروختم به ســــــــلم که نه  بس ای ملک 

)غضائری ← عنصری، 1363: 174(

عنصری، ملک الشـعرای دربار غزنوی، ایراداتی بر همین قصیدهٔ غضائری گرفته اسـت در قصیده ای با 
مطلعِ

کمال آفتــــــــاب  و  لخدایــــــــگان خراســــــــان  ل عزّ و جا که وقف کرد بــــــــر او ذوالجا

)عنصری، 1363: 180(

: ، به دفاع از شعرش پرداخته است، به مطلعِ زیر و غضائری نیز در پاسخ، در قصیده ای دیگر
باد شــــــــمال بــــــــه من بنده دوش  دشــــــــمن مالپیام داد  مال بخش  ملک  حضرت  ز 

)122 :1358 ، )غضائری ← عنصری، 1363: 189؛ نیز نک: صفا، 1385: 572/1؛ فروزانفر

ایـن دو قصیـدهٔ غضائـری در دیلوان عنصلری و در کنـار آن قصیـدهٔ عنصـری که در نقد غضایری اسـت، 
درج شده است.

ی است. شادروان یحیی قریب  موضوع این مقاله، تصحیح چند بیت از همین دو قصیدهٔ غضائری راز
در چاپ خود از دیوان عنصری )1341: 201-208( تنها به آوردن قصیدهٔ اول از غضائری )که مورد انتقاد 

یف بود چون غضایری برِ تو رّ سرخ و سفال1.  کجا شر  به طبع باشد چونانکه ز
)← عنصری، 1363: 1۷۹(

 بجز تو هر که بود جمله ناقص اند و نکال2.  ایا غضایری ای شاعری که در دل تو
)عنصری، 1363: 1۸۷(

کذا[  کز فرّ میر ماضی بوده ست بر غضاری3. با من ز فرّت ارجو آن عزّ و ناز باشد ]
)منوچهری، 13۹۰: 112(

4. مسعود سعد سلمان )13۹۰: 3۹3( نیز به این امر اشاره کرده است:
لبه هر قصیده که از شهر ری فرستادی رّ حا  هــــــــزار دینار او بســــــــتدی ز ز
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ی این قصاید را در چاپ خود آورده است  عنصری قرار گرفته( بسنده کرده، اما مرحوم دبیرسیاقی هر دو
)نك: صص 174-179 و 192-189(.

پیش از شروع تصحیح این ابیات، دستنویس هایی را که در این مقاله مورد استفادهٔ نگارنده قرار گرفته 
یم: ی آن ها می آور و نیز در تصحیح آن دو مصحح به کار رفته اند، همراه با نشانهٔ اختصار

یخ 1262 ه.ق. »ق« : نسخهٔ خطی کتابخانهٔ عبد العظیم خان قریب، به تار
یخ 1266 ه.ق. »ب« : نسخهٔ خطی کتابخانهٔ عبد العظیم خان قریب، به تار

یـخ )دربارهٔ این نسـخ، نک: قریب  « : نسـخهٔ خطـی ناقـص امّـا بـه گفتـهٔ قریب نسـخهٔ نسـبتاً کهنهٔ بی تار »ر
← عنصری، 1341: 33، مقدمه(.

افـزون بـر این هـا، دسـتنویس های دیگـری نیـز مـورد اسـتفادهٔ پژوهنـده قرار گرفته اسـت. یکی از این نسـخ 
جُنـگ خلاصـة الاشـعار و زبـدة الافـکار اسـت کـه در سـال 1007 هــ .ق، بـه دسـت تقی الدیـن محمـد بـن 
شـرف الدیـن علـی الحسـینی الکاشـانی کتابـت شـده اسـت. در ایـن جنـگ )گ 38-39( قصیـدهٔ اول 
، از ایـن دسـتنویس بـا نـام  ، درج شـده اند. در پژوهـش پیـش رو غضائـری و نیـز قصیـدهٔ عنصـری، هـر دو

ی »ک« یاد می شود. اختصار

همچنیـن در مونلس الاحلرار فلی دقایلق الاشلعارِ بـدر جاجرمـی )1350: 2/ 463-467( نیـز قصیـدهٔ اول 
ی ایـن اثـر در ایـن  غضائـری درج شـده اسـت. ایـن اثـر در سـال 741 ق تألیـف شـده اسـت. نـام اختصـار

مقاله »مونس1« خواهد بود.

تـی )ص 593-601( قصیـدهٔ اولِ از غضائـری و نیـز  نیـز در مونلس الاحلرار فلی دقایلق الاشلعارِ احمـد کلا
ی این دستنویس در مقاله »مونس2« است5. قصیدهٔ عنصری را می توان دید. نام اختصار

جـز ایـن مـوارد، در مجملع الفصحلاء )هدایـت، 1382: ج1، بخـش1/ 1357-1378( نیـز هـر دو قصیـدهٔ 
غضائری و قصیدهٔ عنصری را می توان دید. برخی از اشـکالات ابیات غضائری در این اثر برطرف شـده 

که به آنها در پایان مقاله اشاره خواهد شد.

یم که چند  اینك به بررسی و توضیح اشکالات موجود در بعضی از ابیات دو قصیدهٔ غضائری می پرداز
مورد از آنها در چاپ هر دو مصحح دیوان عنصری و چند مورد نیز تنها در چاپ دبیرسیاقی به اشتباه 

تصحیح شده اند:

یس های بی شـمار دیگری نیز می توان این اشـعار غضائری را دید؛ از جمله در جنگ شـمارهٔ 44 کتابخانهٔ مجلس )ص  5.  در دسـتنو
2۰۰-2۰2( که قصیدهٔ اول غضائری در آن آمده و نیز در جنگ شمارهٔ 53- د کتابخانۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران )ص 356( 
کـه 12 بیـت از ایـن قصیـده در آن کتابـت شـده اسـت. از آنجـا که ضبط هـای این دو جنگ کمکی به تصحیح ابیـات در مقالهٔ پیش 

رو نکرده، در این پژوهش از آنها استفاده نشد.
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ص 178، بیت 1:
لکجا عطــــــــا دهد این ره که بــــــــاز گردد پیل بــــــــاز ندانــــــــی مغــــــــاك را ز اطا  ز بدره 

ایـن بیـت در مجملع الفصحلاء )هدایـت، 1382: 1/ 1361( نیـز بـه همیـن شـکل آمـده و در چـاپ یحیـی 
قریب نزدیك به همین صورت آمده است:

گردد پیل بــــــــاز  که  لاگر عطا دهــــــــد این ره  بــــــــاز ندانــــــــی مغــــــــاك را ز اطا  ز بدره 

)← عنصری، 1341: 206(

ل در بیتی دیگر از همیـن قصیده، به جا و  در هـر دو شـکل، بیـت دچـار اشـکال تکـرار قافیه اسـت6؛ اطلا
یم: درست قافیه شده است. آن بیت را به همراه یک بیت پیش از آن در اینجا می آور

کاخ دشــــــــمن تو رده   بیارمیــــــــده ز بیــــــــم زوال و یافتــــــــه هــــــــالبســــــــا به چرخ بــــــــر آو

لکــــــــه باز خورد بــــــــدو بادِ زنده پیل تو شــــــــاه کنون رسوم دیارســــــــت و کند و مند اطا

)همان: 177(

همان طـور کـه دیـده می شـود، ایـن دو بیـت از نظـر معنایـی بـه هـم مرتبط انـد و »اطـلال« در بیـت معنـای 
درسـتی دارد؛ »کنـد و منـد« یعنـی ویـران و خـراب؛ و »اطـلال«، جمـع طلـل، بـه معنـای آثـار باقی مانـده از 

خانه های ویران است.

ولی در بیت مورد بحث، به جهت معنایی، در محل قافیه باید سخن از چیزی باشد که متضاد »مغاك« 
یاد اسـت، مغاك )چاله و گودال(  به شـمار بیاید؛ و مفهوم بیت باید اینگونه باشـد: از بس بدره های زر ز

پر می شود و آن را از پشته و بلندی نمی شود تشخیص داد.

ل آمده7 که با این ضبط،  در دسـتنویس ها »ك« )گ 39( و »مونـس2« )ص 596( بـه جـای ایـن کلمـه، تـلا
بیـت هـم از نظـر معنایـی صورت مناسـب تری می یابد و هم ایراد قافیـه برطرف می گردد. »تلال« جمع تلّ 

و به معنی پشتهٔ بلند و کوه پست است )نك: دهخدا، 1377: ذیل »تل« و »تلال«(.

« ضبـط کـرده، واژهٔ »طـلال« بـه جـای »اطـلال«  در دسـتنویس هایی کـه قریـب نـام آن هـا را »ق« ، »ب« و »ر
، پیه و بـاران نرم( از نظر معنایی مناسـب  ، شـیر آمـده اسـت و از آنجـا کـه طـلال )جمـع طـلّ، به معنی مار
نبـوده، کاتبـان بعـدی، »اطـلال« را جایگزیـن آن نموده اند؛ اما »طلال« در این دسـتنویس ها همان »تلال« 
اسـت؛ البته با یك غلط نگارشـی و این اتفاق در کتابت بسـیار رخ می داده اسـت؛ به ویژه زمانی که متن 

رقی مربوط به این بیت، به این تکرار قافیه اشاره کرده است. 6. شادروان دبیرسیاقی در پاو
۷.  »مونس1« بیت را ندارد.
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برای کاتب املا می شده است.

با این توضیحات، بیت را باید بدین گونه اصلاح کرد:
گردد پیل بــــــــاز  که  لاگر عطا دهــــــــد این ره   ز بــــــــدره بــــــــاز ندانــــــــی مغــــــــاك را ز تلا

ص 178، بیت 6:
هــــــــزار درم و دو  بفرســــــــتاد  ر  ز بــــــــدره  نکالدو  بدســــــــگال  تیمار  و  حاســــــــد  برغم   

بیـت در مجملع الفصحلاء هدایـت )1382: 1/ 1362( بـه همیـن شـکل درج شـده و مصـراع اول آن در 
چـاپ قریـب )1341: 207( بـا کمـی تفـاوت در ضبـط بـه ایـن صـورت آمـده اسـت: »دو بـدره زر بفرسـتاد و 

دو هزار تمام«.

بیت در هر دو ضبط، از لحاظ معنا و صورت هیچ اشکال و ایرادی ندارد، اما با نگاهی به دستنویس ها، 
یافـت کـه صـورت اصلی بیت چیز دیگری اسـت؛ در دسـتنویس »ك« )گ 39( مصراع اول به  می تـوان در
صورت »دو بدره زر فرستاد دو هزار تمام« و در »مونس2« )ص 596( اینگونه است: »دو بدره زر فرستاد 

هر هزار تمام«.

حِ قریب نزدیک اند و به نظر درسـت می آید، باید گفت ضبط  جـز بخـش آخـر مصـراع کـه به چـاپ مصحَّ
« به تشدید آخر  »فرستاد« نیز بر »بفرستاد« رجحان دارد؛ زیرا می دانیم که در آن دوره، در بیشتر مواقع »زر
تلفـظ می شـده اسـت. برخـی کاتبـان متأخرتـر کـه گـوش ایشـان بـا وزن عروضی آشـنایی داشـته و در دورهٔ 
« تلفـظ می شـده، به گمان خود، برای برطرف کردن اشـکال  « بـه تخفیـف »ر کتابـت ایشـان، دیگـر واژهٔ »زر
وزنی بیت، »بفرستاد« را جایگزین »فرستاد« کرده اند، اما بیت با همان صورت اصلی خود، هیچ اشکال 
وزنـی ای نـدارد و درسـت اسـت و اتفاقـاً صـورت اصیل تـری دارد. در همیـن قصیـده و در چنـد بیت دیگر 

نیز زر را باید مشدّد تلفظ کرد:
یف بــــــــود چون غضائــــــــری برِ تو رّ سرخ و سفالکجا شــــــــر ز باشــــــــد چونانکه  ز طبع   

 )← عنصری، 1363: 179(

رّ سرخست این یا شکسته سنگ و سفالبس ای ملك که جهان را به شبهت افکندی  که ز

 )همان: 174(

ایـن مـورد مختـص غضائـری نیسـت و آن را در دیـوان دیگـر شـاعران هـم روزگار او نیـز می تـوان دیـد؛ بـرای 
نمونه در شعر عنصری )همان: 6، بیت سوم؛ 38، بیت دهم؛ 341، بیت چهارم؛ و ...(.

با این توضیحات، بیت را بدین صورت باید ویراست:
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رّ فرســــــــتاد و هــــــــر هــــــــزار تمام  به رغم حاســــــــد و تیمار بدســــــــگال نکالدو بــــــــدره ز

همین اشکال را در بیت دیگری از همین قصیده می بینیم )نک: مورد بعدی(.

ص 179، بیت 7:
نارایــــــــن بفتــــــــح  بگرفتــــــــم  ر  ز بــــــــدره  و خرطالدو  گیرم  بــــــــدره  رومیه صد  به فتح   

بیـت در مجملع الفصحلاء هدایـت )1382: 1/ 1363( بـا همیـن ضبـط آمـده و در چـاپ قریـب )1341: 
، بـا کمـی تفـاوت در ضبـط )»نارایین« به جای »ناراین«(، به چاپ رسـیده اسـت. شـاعر در این  208( نیـز

بیت قصد تشویق پادشاه به فتح رومیه و در نتیجه گرفتن صله و غنیمت را دارد.

در برگ 39 از دستنویس »ك«، به جای بگرفتم، گرفتم آمده است. کاتبان، به زعم خود، برای از بین بردن 
مشـکل وزنـی بیـت، یـك هجـا بـه واژهٔ »گرفتـم« افـزوده و آن را بـه صـورت »بگرفتـم« درآورده انـد کـه درسـت 

نیست. با توجه به توضیحات پیش گفته، صورت درست بیت باید چنین باشد:

ناراین فتــــــــح  بــــــــه  گرفتــــــــم  زرّ  بــــــــدره  و خرطالدو  گیرم  بــــــــدره  رومیه صد  به فتح   

ص 178، بیت 15:
 بــــــــه من فرســــــــتد بر تــــــــال فیل بــــــــر فیّالامیــــــــدوارم کایــــــــن بــــــــار صد هــــــــزار تمام

بیـت در مجملع الفصحلاء هدایـت )1382: 1/ 1362( نیـز بـه همیـن شـکل آمـده و در چـاپ قریـب )ص 
207( با کمی تغییر و بدین گونه به چاپ رسیده است:

کاین ســــــــال صد هــــــــزار تمام  بــــــــه من ســــــــپارد بر تــــــــال فیل بــــــــر فیّالامیــــــــدوارم 

شـادروان دبیر سـیاقی در کنار واژهٔ »تال« نشـانهٔ پرسشـی )؟( نهاده اسـت. تال واژه ای هندی و به معنی 
کـه ظاهـراً آن را تنهـا شـاعران  ی اسـت  ی از جنـس رو ی، طبـق سـیمین و برنجیـن و مسـی و نـام سـاز رو
یسـته اند یا به هند سـفری داشـته اند، به کار برده اند )نك: دهخدا، 1377:  فارسـی گویی که در هند می ز
ذیل »تال«(. نیز در هندوسـتان، »قسـمت زیرین خط افق«، »طبقهٔ نخسـتین از هفت طبقهٔ زیر زمین« و 
»فاصلهٔ میان سرانگشت میانهٔ دست تا سرانگشت شست« را نیز تال گویند   و همچنین نام درختی در 

هند و به معنی آبگیر نیز هست )همانجا(.

اما هیچ یك از این معانی ارتباطی با معنای بیت ندارد. در دسـتنویس »ک« )گ 39( به جای تال، یال 
آمده که همان درست است8؛ غضائری در این بیت خواهان صدهزار بدرهٔ دینار از ممدوح است که از 

۸.  در »مونس1« نیز »بال« آمده که جای نقطه در پایین کلمه، »یال« را بیشتر تأیید می کند تا »تال« را.
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گرانی و سنگینی، برای حمل کردن، باید آن ها را بر یال فیل نهاد.

امـروز »یـال« بیشـتر بـرای حیواناتـی چـون اسـب و شـیر بـه کار مـی رود، امـا آوردن »یـال« بـرای فیـل، در آن 
: دوران معمول بوده است. بنگرید به نمونه های زیر

آرد یشــــــــك کرگ فرود  کجا تیغــــــــش از   آن کجــــــــا گرزش بــــــــر پیــــــــل فرو کوبد یالآن 

)فرخی، 1349: 213(

چنــــــــگ شرزه شــــــــیران  چــــــــو  یــــــــالبرگشــــــــاده  زنده پیــــــــان  چــــــــو  برکشــــــــیده   

)مسعود سعد سلمان، 1390: 395(

همچنین باید به تناسب آوایی بین »یال« و »فیال« نیز توجه داشت.

نیز در »مونس1« به جای »امیدوارم«، »امید دارم« آمده که به نظر اصیل می آید و شاید به دلیل سرراست 
بـودن »امیـدوارم« و بسـامد بـالای امیـدوار بـودن، بـه »امیـدوارم« تغییـر یافتـه اسـت )همچنین نـک: صفا، 
1385: 575/1 که همین ضبط »امید دارم« را آورده است(. با این توضیحات، از نظر نگارنده، صورت 

زیر بر ضبط چاپ های دبیرسیاقی و قریب ترجیح دارد:

تمام هــــــــزار  صد  بــــــــار  کاین  دارم   بــــــــه من فرســــــــتد بر یــــــــال فیل بــــــــر فیالامیــــــــد 

، از مصحح چاپ  اشـتباهی کـه در ایـن بیـت دربـارهٔ واژهٔ »یـال« رخ داده، در قصیـدهٔ دوم از غضائـری نیـز
1363 دیده شده است )نك: مورد سپسین(.

ص 192، بیت 2:
را پشّــــــــه زنده پیان  زند  گــــــــرد زنده پیل مجال[]صدقت طعنــــــــه  یش کند   بجهد خو

کوه بایــــــــد  کند  بیــــــــخ  کز  آنگــــــــه  بالولیکن  و  بایــــــــد  پیل  دنــــــــدان  انــــــــدر  بمعرکه 

ایـن بیـت از قصیـدهٔ دوم غضائـری اسـت کـه در چـاپ قریـب نیامـده امـا در مجملع الفصحلاء هدایـت 
«( آمده است. « به جای »آنگه کز )1382: 1/ 1377( با تفاوت در ضبط مصراع اول )آمدنِ »آنکه ازو

در این بیت هم »بال« نادرست و واژهٔ درست، »یال« است؛

کوه باید  کَنــــــــد  بیــــــــخ  کز  آنگــــــــه  بــــــــه معرکه انــــــــدر دندان پیل بایــــــــد و یالولیکن 

یعنی »زمانی که باید در میدان جنگ کوه را از بیخ کَند، دندان و یال فیل بایسته است ]نه پشه[ «.
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ص 192، بیت 7:
دالهمیشــــــــه تا بنگاری بشــــــــکل ماند شکل مانــــــــد  بدال  یســــــــی  بنو تا  همیشــــــــه 

ایـن بیـت از قصیـدهٔ دوم غضائـری اسـت کـه در چـاپ یحیـی قریـب نیامـده ولـی در مجملع الفصحلاء 
هدایت )1382: 1/ 1378( به همین صورت درج شده است.

ی واژه ها  اشارهٔ سراینده به شیوهٔ کتابت در زمان خودش است که معمولًا از گذاشتن نقطه و سرکش بر رو
ی می کردنـد و بنابرایـن نویسـش بعضـی کلمـات مختلـف، هماننـد هـم می شـده اسـت. در ایـن  خـوددار
بیـت هـم شـاعر بـه چهـار واژه اشـاره دارد کـه دوبـه دو در کتابـت یکسـان بوده انـد. صورت درسـت مصراع 
 » « و »سـکر نخسـت، همچنان بر نگارنده معلوم نشـده اسـت. هر چه هسـت باید چیزی شـبیه به »شـکر
، به  باشد. امّا در مصرع دوم، بی گمان یکی از این واژه ها »ذال« باید باشد و نه »دال«. شاعران دیگری نیز

ی )1376: 286/1(؛ همانندی نویسش دال و ذال اشاره کرده اند؛ از جمله انور

کتابت لیك نیز چو ذال است در  به ششصد و نود و شش کمست دال از ذالکه دال 

اینک پیشنهاد نگارنده برای بیت غضائری:

ی به شکل ماند شکل )؟( یســــــــی بــــــــه دال ماند ذال۹همیشه تا بنگار همیشــــــــه تا بنو

جز این موارد، بیت زیر نیز که از قصیدهٔ دوم است و فقط در چاپ دبیرسیاقی درج شده، دچار اشکال 
شبه چاپی است که باید اصلاح شود:

ص 190، بیت 16:
ین ضیاع و عقار گفت ز فغان همی کنم از رنج گنج وضعیت و مالغم و عناست مرا 

1373( نیـز همیـن اشـکال در بیـت دیـده می شـود. صـورت   /1 مجملع الفصحلاء هدایـت )1382:  در 
درست:

ین ضیاع و عقار گفت ز فغان همی کنم از رنج گنج و ضیعت و مالغم و عناست مرا 

برای تکمیل سخن، ابیات دیگری را نیز که باید در دیوان اصلاح شود اما تصحیح آن از نگارنده نیست 
و پیش تر هدایت در مجمع الفصحاء صورت درست آن ها را ذکر کرده، در اینجا می آورم: 

ص 189، بیت 8:
فعالفــــــــرود عرش هــــــــر آنجا که وهــــــــم برفکنی نشــــــــان  بود  را  او  همّــــــــت  بوهــــــــم،   

۹.  یا: به ذال ماند دال
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ایـن بیـت از قصیـدهٔ دوم غضائـری اسـت کـه در چـاپ قریـب نیامده اسـت. بیت نه تنهـا از نظر معنایی 
گنگ اسـت، بلکه از لحاظ قافیه نیز اشـکال دارد. قافیهٔ این بیت درسـت در یک بیت بعد تکرار شـده 

است:
هگرَز نکــــــــرد  گذر  آنجا  بی خطر  که پــــــــرّ ناوكِ پیــــــــکانِ آن فرشــــــــته فعالفرشــــــــته   

»فعـال« در بیـت مـورد بحـث، گشـتهٔ »نعال« اسـت. می دانیم که نعال جز آنکـه جمع نعل به معنی کفش 
، همّـت ممـدوح را هماننـد اسـبی  اسـت، بـه معنـای نعـل اسـب هـم به فراوانـی بـه کار رفتـه اسـت. شـاعر

دانسته که در فرودِ عرش، هر آنجا که وهم آدمی به آن می رسد، نشان نعل آن نیز دیده می شود.

نعال در همین معنی، برای مثال چند بار در دیوان عنصری هم آمده است؛

آتش نعالخاك و باد و آب و آتش طبع ازان شد که اسب اوست باد پــــــــا،  آب گــــــــردش،  خاك طاقت، 

)عنصری 1363: 171؛ نیز نک: 181(

صورت درست این بیت در مجمع الفصحاء )هدایت، 1382: 1/ 1370( آمده است:
 به وهــــــــم، همّــــــــت او را بود نشــــــــان نعالفــــــــرود عرش هــــــــر آنجا که وهــــــــم برفکنی

ص 190، بیت 12:
او نه شگفت بار شــــــــکر  از  کنم  گر فغان  فغان ز لهو و ز شــــــــادی بود نــــــــه از احوالا

این بیت نیز از قصیدهٔ دوم غضائری است که در چاپ قریب نیامده اما در مجمع الفصحاء )هدایت، 
1382: 1/ 1373( صورت درست آن را می توان دید )نک: سطور سپسین(. قافیهٔ این بیت )»احوال«( در 

: همین قصیده و در چند بیت پس از آن، باز هم تکرار شده است. آن بیت دیگر
زگار مســــــــیح آن احوالنــــــــه کــــــــردگار ز جهــــــــال رو قــــــــال و  و  ین قیل  از خبرش داد 

)← عنصری، 1362: 190(

چنانچـه می بینیـم، آمـدن »احـوال« در ایـن بیـت هیـچ اشـکال معنایـی ای ندارد و به درسـتی قافیه شـده 
اسـت. امـا در بیـت مـورد بحـث، »احـوال« بایـد گشـتهٔ کلمـهٔ دیگری باشـد تا هم معنا درسـت باشـد و هم 

ایراد تکرار قافیه برطرف گردد.

کنـش بـه فراوانـی صـلات و عطایایی که محمـود غزنوی در  غضائـری در قصیـدهٔ »بـس ای ملـك...«، در وا
، بدو بخشیده بود، این بیت را سروده بود: قبال شعر های او

که ز بس بارِ شُــــــــکر نعمت شــــــــاه ین اموالروا بود  گرفــــــــت ز لم  کــــــــه ما کنم  فغان 
)همان: 174(
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و عنصـری، ملك الشـعرای دربـار محمـود، بـر غضائـری خـرده گرفتـه و در انتقـاد از ایـن بیـت، بیـت زیر را 
سرود:

کرد کننــــــــد ز جودت، فغــــــــان نباید  فغان ز محنــــــــت و از رنج بایــــــــد و اهوالفغان 
)عنصری، 1362: 183(

گر فغان کنم از بار شـکر او  و دوباره، غضائری در پاسـخ به عنصری، بیت مورد بحث را سـروده اسـت؛ »ا
نه شگفت...«.

، بیـت از لحـاظ معنایـی نیـز اشـکال دارد. و بـرای رفـع ایـن اشـکال،  بیـت گذشـته از ایـراد قافیـهٔ مکـرر
واژهٔ »اهـوال« بایـد جایگزیـن »احـوال« شـود. بیـتِ پیش گفتـه از عنصـری نیـز مؤیّـد ایـن نظـر اسـت. از نظر 
ی گفته:  عنصـری »بایـد از محنـت و رنـج و اهـوال فغـان کرد، نه از جود پادشـاه«؛ که غضائری در پاسـخ و
»فغـان مـن از لهـو و شـادی اسـت، نـه از اهـوال«. اهـوال جمـع هـول و بـه معنی ترس اسـت. بر این اسـاس 

صورت اصلی بیت غضائری باید چنین باشد: 
او نه شگفت شُــــــــکر  بارِ  از  کنم  گر فغان  فغان ز لهو و ز شــــــــادی بود نــــــــه از اهوالا

ص 191، بیت 11:
چنانکه گفت نه جنگست مر مرا نه جدال[]وگــــــــر بشــــــــاعری مــــــــن مقــــــــر نیایــــــــد او

بجبالنــــــــه عجز بــــــــود کلیم خــــــــدای را چو عدو کنــــــــم  اژدها  همی  گفــــــــت  بحیله 

این بیت نیز از همان قصیدهٔ دوم غضائری است که در چاپ قریب درج نشده است. بی گمان صورت 
یسمان ها( است و نه »جبال«. بیت اشاره دارد به داستان  درست قافیه در بیت دوم »حبال« )به معنی ر

موسی و فرعون و جادوان. امیرمعزی )1318: 446( گفته است:
حبالگه کلیمی سازد از موسی و در دستش کند بیوبــــــــارد  تا  اژدهایی  عصایــــــــی  از 

هدایت در مجمع الفصحاء )1382: 1/ 1375( مصراع دوم را به صورت درست آورده است:
بــــــــه حیله گفت همی اژدهــــــــا کنم ز حبالنــــــــه عجز بــــــــود کلیم خــــــــدای را چو عدو

ص 191، بیت 1:
بقاست سال  هزار  صد  کت  گفتم  ابطالدوست  شــــــــه  ای   ، بانداز خــــــــردک  ببخش 

بدیهی است آغاز بیت باید به صورتی باشد که در مجمع الفصحاء )هدایت، 1382: 1/ 1374( آمده:

بقاست سال  هزار  صد  کت  گفتم  ، ای1۰ شــــــــه ابطالدرست  ببخش خــــــــردک بانداز

1۰.  در مجمع الفصحاء: بندازه ای
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ص 191، بیت 20:
رهی شــــــــهر  بــــــــدره  ســــــــزاوار  نبــــــــود  گر  گاه نوالا تفضل اســــــــت و تفضل به است 

صورت درست در مجمع الفصحاء هدایت )1382: 1/ 1376( آمده:
گــــــــر نبــــــــود ســــــــزاوار بــــــــدره شــــــــعر رهی گاهِ نوالا تفضّل اســــــــت و تفضّل به است 
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